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چکیده 

مطابق دلالت آیه 35 ســـوره نســـاء در صورت خوف از وقوع شـــقاق بین زوجین لازم 

است هریک از زوجین حَکَمی تعیین نماید و حَکمین برای اصلاح بین زوجین اقدام 

نماینـــد. تحقق اصلاح، مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به ســـازش زوجین 

گر توصیه های حکمیـــن مورد اعتنای زوجین قرار  کتفا نمود. ا نمی تـــوان به موعظه ا

نگیـــرد، غرض از بعث حکم محقق نشـــده و اصلاح صـــورت نمی گیرد. پژوهش حاضر 

بـــا هدف بررســـی لزوم تعهد طرفین شـــقاق به تصمیمات حکمیـــن و تعیین ضمانت 

اجـــرای این تصمیمات به روش توصیفی-  اســـنادی انجام شـــد. بدین منظور منابع 

، آثار مکتوب حقوقی و تفسیری و مستندات قانونی بررسی و تحلیل شد.  فقهی معتبر

نتایج نشـــان داد که دلالت التزامی خطاب شرعی لزوم بعث حَکَم و توجه به ماهیت 

تحکیم در حکمیت، لزوم اتباع از تصمیمات حکمین و لازم الوفاء بودن شروطی را که 

برای اصلاح روابط گذاشته می شود، ثابت می کند. ضمانت اجرا ازنظر فقهی می تواند 

کم باشد که در قانون منحصر به الزام به ارجاع به داوری است. براین اساس،  تعزیر حا

قانون  ازنظر اثربخشی به حَکمیت در دعاوی ارجاعی طلاق، نیازمند رفع خلاء و ارائه 

ضمانت اجراهای متناسب با روابط زوجین است. 
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ضمانت اجرای حقوقی در حکمیت، ماهیت تحکیم در حکمیت. 
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The Nature of Arbitration and the Execution Guarantee of Judgment 
Decisions in Family Cases

Kobra Pourabdollah
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2

According to the verse 35 of Surah Nesa, when the separation is likely to happen between 
couples, each of the couples needs to choose a person as an arbitrator who judges them. 
Reform has many and varied examples, and preaching is not sufficient for that. If arbitrators' 
recommendations are not taken into consideration by the couples, the reform does not 
happen. This descriptive-documentary study was conducted with the aim of investigating 
the importance of commitment of couples who want the separation to arbitrators' decisions 
and determining the execution guarantee of these decisions; thus, valid jurisprudential 
sources, law and interpretation written sources, and legal documents were reviewed. The 
results showed that the obligatory implication of the Sharia address, the need to issue 
an arbitrator and paying attention to the nature of arbitration, the necessity of following 
judges' decisions, and the necessity of fulfilling the conditions that are set for the reform 
of relationships, are confirmed. Jurisprudentially, the execution guarantee can be a Tazir 
from ruler, which in law is confined to the necessity of referring to the judgment. Therefore, 
the law, in terms of its effectiveness on the arbitration in the divorce referral cases, needs 
to fill the gap and provide the execution guarantees that are consistent with couples' 
relationships.
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1. مقدمه 

ع مقدس اســـت و رسول گرامی اسلام؟ص؟  کید شـــر نکاح و تشـــکیل خانواده از توصیه  های ا

نـــکاح را محبوب ترین بنا در زندگی مســـلمانان معرفی می  کنـــد. )ر.ک.، ابن بابویه، 1413هــــ.ق، 383/3( 

ع بـــوده و توجه به  حفـــظ، قـــوام و تحکیم روابط اعضای خانواده همیشـــه مورد توجه شـــار

ع به دوام  کم بر نهاد خانواده مانند مودت، شـــفقت و معروف، گویای اهتمام شـــار اصول حا

و اســـتحکام بنای نکاح و تزویج اســـت )حکمت  نیا، 1386، 76/2(. وجود این اصول، مانع گسســـت 

روابـــط زوجین و حســـن اجـــرای تکالیف والدگری ایشـــان اســـت. در مقدمه قانون اساســـی 

جمهوری اســـلامی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشـــد و تعالی انسان 

معرفی شده است. اصل دهم قانون اساسی تصریح می دارد:
ک���ه خانواده واحد بنیادین جامعه اس���لامی اس���ت همه قوانی���ن، مقررات و  ازآنجا
برنامه  ریزی  های مربوط باید برای آس���ان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست 
گر ناشی از  آن و اس���تواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. حال ا
عوامل متعدد و ناخواسته، شرایط شقاق زوجین و خوف وقوع در معصیت محقق شد 
و طرفین نتوانستند و یا حتی نخواستند به اصلاح فیمابین خود دست یابند، لازم است 

سایرین تلاش لازم را از نظر ساماندهی به روابط زوجین به  کار ببندند.

.ک.، نساء: 34( و اقامه صلح و رفع اختلاف را به  عهده  ع بوده )ر  نهاد حکمیت، تأســـیس شـــار

کنند باید پشتوانه  اهل و خویشان طرفین گذاشته است. برای آنکه حکمین بتوانند نقش ایفا

و ضمانت اجرایی برای شـــروط و نتایج اتخاذی ایشـــان وجود داشته باشد وگرنه حکمیت، 

ع منافات  گان حکم در کلام شـــار ماهیـــت مشـــاوره خواهد داشـــت و این معنا بـــا ظهـــور واژ

دارد. در پژوهش حاضر بســـتر ها و ظرفیت  های فقهی این ضمانت اجرا بررســـی شده است. 

2. شیوه اجرای پژوهش 

پژوهش حاضر به روش توصیفی-  اســـنادی انجام شـــد. امتیاز این پژوهش نســـبت به دیگر 

پژو هش ها در این حوزه موضوعی، توجه به موضوع ناتمام حکمیت در موارد شقاق زوجین 

و نپرداختن به میزان کارآمدی آن در رفع ناســـازگاری چه در ســـطح محکمه و قضا و چه در 

پژوهش  های مرتبط است. برای تبیین ضمانت اجرای این نهاد شرعی ابتدا الزام ماهوی در 
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بعث حکمین و خود حکمیت بیان شده و سپس مواردی از ضمانت اجرا های فقهی و حقوقی 

بررسی شده است. بابررسی های انجام شده، پژوهش مستقلی درباره ضمانت اجرای حکمیت 

در دعاوی خانوادگی مشاهده نشد؛ این مطلب گویای لزوم مطالعات دامنه دار دراین مورد 

به دلیـــل اهمیـــت تقویـــت نهـــاد داوری و حکمیـــت در حل و رفـــع دعاوی خانوادگی اســـت. 

3. چارچوب نظری پژوهش 

3 – 1. ماهیت نهاد حکمیت 

اثبـــات الزام برای ارجاع بـــه داوری، نیازمند تبیین مفهوم حکمیت و جایگاه شـــقاق در این 

که شقاق، منشـــأ عصیان نســـبت به حدود الهی و حریم زوجیت است  مفهوم اســـت. ازآنجا

درصـــورت تحقق آن، ارجاع بـــه حکمیت برای برون  رفت از محذور این عصیان لازم اســـت و 

این لزوم، ماهیت الزامی حکمیت را مشـــخص و به ضمانت اجرا رهنمون می کند. باید توجه 

داشت که حکمیت با مشاوره و میانجی  گیری متفاوت است؛ زیرا در هیچ  یک از این عناوین، 

مفهوم قضاوت وجود ندارد. 

3 – 1 – 1. موضوعیت شقاق برای حکمیت 

گر از ش���قاق میان آن دو )زن و شوهر( بیم دارید، پس داوری  در آیه 35 ســـوره نســـاء آمده است: »ا

گر س���ر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری  از خانواده ش���وهر و داوری از خانواده زن تعیین کنید. ا

خواهد داد... «. شـــقاق در لغت به  معنای عداوت بین فریقین و اختلاف میان دو طرف )ازهری، 

، 1414هـ.ق، 183/10؛ طریحی، 1375، 194/5( اســـت.  1421هــــ.ق، 205/8( و یا غلبـــه عداوت و اختلاف )ابن منظـــور

در اصطلاح مفســـران، شـــقاق در لغت به  معنای قهر و عداوت )موســـوی، 1374، 546/4(، اختلاف 

و نـــزاع )مـــکارم شـــیرازی، 1371، 375/3( و اختـــلاف و عداوت )طوســـی، بی تا، 192/3( اســـت. همین معنا در 

اصطلاح فقها نیز به  کار رفته اســـت )نجفی، بی تا، 209/31؛ طباطبایی کربلایی، 1404هـ.ق، 153/2؛ موسوی خمینی، 

1392، 329/2؛ فاضـــل موحـــدی لنکرانی، 1421هـ.ق(. هرچند در جواهرالکلام از دلالت شـــقاق بر وزن فعال 

( به  معنای ناحیه هم سخن آمده است و اینکه گویی هریک از زوجین  از ماده شـــق )به کسر

به  اعتبار کراهت و ناسازگاری نسبت به هم در طرف جدایی قرار گرفته اند، در نهایت معنای 

شقاق، اختلاف، عداوت و دشمنی است )نجفی، بی تا، 209/31(. 
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نکتـــه تعیین  کننـــده در مصادیق شـــقاق این اســـت که آیا تحقق شـــقاق بـــه کراهت بین 

؛ زیـــرا در هر دو صورت  زوجیـــن اســـت یا به وقوع نشـــوز و عصیان رفتاری نســـبت به یکدیگر

اختلاف وجود دارد، ولی کراهت لزوماً باعث نشـــوز نمی شـــود و همه موارد نشـــوز هم ناشـــی 

از کراهت نیســـت. برخی فقها شـــقاق را مطلـــق کراهت و انزجار طرفیـــن از یکدیگر می دانند 

کـــه خوف انجامیـــدن به جدایی و تفرقه در آن می رود. )طباطبایی کربلایـــی، 1404هـ.ق، 153/2( در این 

دیدگاه باید اندک ناســـازگاری و فقدان مودت و صلح را مبنای بعث حکم قرار داد، اما موارد 

متعددی از آرا، مصداق شـــقاق را وقوع نشوز و سرپیچی از حقوق و تکالیف متقابل می داند 

کم بترســـد در شرایط نشـــوز متقابل، جدایی و فرقه بین زوجین رخ می دهد  به  طوری که حا

)موسوی خمینی، 1392، 329/2؛ فاضل موحدی لنکرانی، 1421هـ.ق(. برخی هم قید استمرار این نشوز را محصل 

از اقوال فقها دانسته و معتقدند اتفاق فقها بر این است که حصول مستمر نشوز )و نه صرفاً 

که در سیره رایج زوجین، مواردی  کراهت( بعث حکم را به  دنبال دارد )نجفی، بی تا، 210/31(. ازآنجا

از ناســـازگاری و ســـرپیچی از تکالیف وجـــود دارد، پس نمی توان به  دنبال وقـــوع معدودی از 

، اقدام به مداخلـــه در روابط زوجین و نقض حریم کرد. قید اســـتمرار  مـــوارد قصور و تقصیـــر

نشـــوز باوجـــود دیدگاه مرحـــوم صاحب ریاض کـــه این تقییـــد را تجوز و مجازگویـــی می داند 

)طباطبایی کربلایی، 1404هـ.ق، 153/2( صحیح است. کمترین دلیل این تقیید می تواند تبادر از خوف 

شقاق در آیه 35 سوره نساء باشد؛ زیرا وقتی مدتی ارتفاع و معصیت طرفین ادامه و استمرار 

کم حق دارد احتمال جدایی زوجین و فروپاشی کانون خانواده را بدهد و اقدام  داشـــت، حا

به بعث حکم کند. 

3 – 1 – 2. الزامی بودن بعث حکمین 

گر بتوان از دلالت آیه 35 ســـوره نســـاء الزام ارجاع به داوری را به  دست آورد، می توان نتیجه  ا

کم یا زوجین  گر حا گرفت که بر زوجین لازم اســـت از تصمیمات حکمیـــن تبعیت کنند؛ زیرا ا

موظف به تعیین حکم  ها و ارجاع زوجین به داوری باشـــند، ولی لازم نباشـــد از نتایج بررسی 

داور ها )حکم  ها( استفاده عملی شود، لغویت امر و دستور به بعث لازم می آید )موسوی سبزواری، 

که گفته می شـــود مفاد »فارجعوا« وجوب رجوع به فقها در تمام  1413هـ.ق، 233/25(، مانند آنجا

حـــوادث واقعه اســـت و لازمه وجـــوب رجوع به فقها وجـــوب اطاعت از اوامر آنهاســـت وگرنه 
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ارجـــاع لغو خواهد بود )عمید زنجانی، 1382(. می توان گفـــت که لزوم تبعیت از تصمیمات داوری، 

مدلول التزامی لزوم بعث در دلالت مطابقی آیه شـــریفه اســـت. برای لازم یا مســـتحبی بودن 

 : بعث حکمین دو دلیل وجود دارد که عبارتند از

دلیل اول( مواردی چون ظاهر امر در »فابعثوا« و اینکه بعث حکم از موارد امر به معروف 

کم مســـئولیت آن را دارد. )نجفی، بی تا، 213/31( همچنین  اســـت و نیز از امور حســـبه است که حا

کم می تواند اجبار به تبعیت از حکمین و عقاب برای تمرد از تصمیم  روایاتی که می گویند حا

کید  حکما کند )موســـوی خوانســـاری، 1355، 442/4( و نیز اهمیت حفظ صلح و آشتی بین زوجین و تأ

کم مطلع شـــود زوجین یا یکـــی از آنها )در اثر شـــقاق( مبتلای به فعل  ایـــن وجوب وقتی حا

محرم شده اند )سبحانی تبریزی، 1416هـ.ق، 305/2(، می توانند دلیل برای لزوم بعث حکم باشند.

دلیـــل دوم( مـــواردی مانند اصل ظهور امر در ارشـــاد و اینکه بعث حکـــم از امور دنیوی 

اســـت و ظهـــور در اراده وجـــوب از این بعث وجـــود ندارد )نجفـــی، بی تا، 213/31( یـــا اینکه از اصل، 

کم بخواهد آنهـــا را اجبار به  زوجیـــن باوجود شـــقاق می توانند ســـراغ حکم نروند تا بعـــداً حا

تمکین از حکمین کند و لزوم بعث بدین  وسیله ثابت شود )نجفی، بی تا، 213/31(. 

برخی باوجود توجه به ظهور امر »فابعثوا« در وجوب معتقدند که آیه شریفه می تواند ارشاد 

به طریقی از طرق اصلاح باشـــد، پس مولویت ندارد )موسوی ســـبزواری، 1413هـ.ق، 228/25( درحالی  که 

برخی منابع فقهی، تردید در لزوم یا عدم لزوم دارند )موسوی خوانساری، 1355، 442/4؛ موسوی سبزواری، 

1413هــــ.ق، 228/25(، اما برخی هم لزوم بعث را نتیجه گرفته و معتقدند اصل عدم لزوم، مقطوع 

)و ناتمام( اســـت )شاید به  دلیل آنکه باوجود دلیل ظهوری برای لزوم بعث جایی برای اصل 

نمی ماند( و ارشـــادی بودن و موضوع دنیوی بودن منافاتی با وجوبی که با دلیل به  دســـت 

می آیـــد، ندارد )نجفی، بی تا، 213/31(. هرچند ارشـــاد عقلی وجـــوب دارد و هرچند موضوع از امور 

کاتی که در نزد وی است امر مولوی به بعث کرده است و اوامر  ع بنابر ملا دنیوی است، شار

کم  مولا نیز لازم  الاتباع است، به ویژه وقتی شقاق به فعل محرم توسط زوجین انجامیده و حا

و حکمین علم به  این  حد از شقاق و ناسازگاری یافته اند. بنابراین، شقاق چه درصورتی  که در 

حد نشـــوز زوجین و ارتفاع از تکالیف اســـت و یا به رفتار های محرم انجامیده بعث حکمین 

را لازم می کند و همان طور که اشـــاره شـــد اتباع از تصمیمات آنها را هم لازم و واجب می کند. 
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3 – 1 – 3. ماهیت حکمیت و تفاوت آن با نهاد مشاوره و میانجی  گری 

حکمیت از حکم در لغت به  معنی منع و بازداشـــتن و در اســـتعمال قرآنی به  معنای قضاوت 

کردن درباره چیزی اســـت. )راغـــب اصفهانی، 1412هـ.ق( همین معنای قضـــاوت در منابع لغت عرب 

هـــم تأیید شـــده اســـت )صاحـــب، 1414هــــ.ق، 463/5؛ جوهـــری، 1421هــــ.ق، 1901/5( البتـــه در این قضاوت، 

معنای منع و بازداشتن از خلاف آنچه مقصود شخص مورد قضاوت است نیز ملحوظ است 

به  طوری کـــه در نتیجه این قضاوت، شـــخص نتوانـــد خروج از نتیجه قضـــاوت کند )مصطفوی، 

1368، 264/2( و این همان مفاد تحکیم اســـت. حکمیت در ماهیت خود مفهومی از تحکیم و 

قضـــاوت و معنایی نزدیک بـــه داوری دارد. داوری در لغت به  معنای قضاوت و داور به  معنی 

کســـی اســـت که میان مـــردم حکم و فصل دعـــوی کنـــد )معیـــن، 1386، 659/1(. حکمیـــت از نظر 

حقوقی تعریف واحدی ندارد، اما می توان به آنچه در بند الف ماده یک قانون داوری تجاری 

بین  المللی )مصوب 76/6/26( آمده اســـت، اســـتناد کـــرد که می گوید: »داوری عبارت اس���ت از: رفع 

ج از دادگاه توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی  الطرفین  اختلاف بین متداعیین در خار

ک آن در مفهوم  و ی���ا انتصاب���ی«. از مقایســـه معنای کلمـــات حکمیـــت و داوری، وجه اشـــترا

قضاوت نمایان می  شـــود. قضاوت در لغت به  معنای حکم کردن )فیروزآبادی، 1415هـ.ق، 39/4( و در 

که می فرماید: »در برابر قضاوت و حکم الهی، زن و مرد  قرآن هم به همین معناســـت مانند آنجا

.ک.، احـــزاب: 36(. در نظر فقها نیز ولایت شـــرعی برای اثبات و  مؤم���ن اختی���اری از خود ندارن���د... « )ر

استیفای حقوق دانسته شده است )نجفی، بی تا، 8/40(. 

قضاوت با مفاهیمی مانند میانجی  گری و مشاوره تفاوت بسیار دارد؛ زیرا میانجی کسی است 

که بین دو تن واسطه می شود و شفیع و مصلح است. )معین، 1386، 1869/2( مشاور نیز از مشاوره 

به  معنای مشورت کردن و طرف شور قرارگیرنده است )معین، 1386، 1733/2(. این مطلب در نظریه 

مشورتی شماره 7/92/494 – 1392/3/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنین آمده است: 
ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضائیه را موظف کرده است که 
کز مشاور  ظرف مدت س���ه سال از تاریخ لازم  الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد مرا
خان���واده در کنار دادگاه  های خانواده اقدام کند. تبصره این ماده هم ناظر به مواردی 
کز مش���اوره خانواده وابسته به سازمان بهزیس���تی وجود داشته باشد.  اس���ت که در مرا
چ���ون دادگاه ه���ا باتوجه به اص���ل 167 قانون اساس���ی و ماده 3 قانون آیین دادرس���ی 



58

پ
بدا

رع
 پو

ی
کبر

 /1
40

ن  1
ستا

تاب
 / 2

ه 7
مار

 ش
م/ 

ده
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

کز مش���اوره  دادگاه  ه���ای عموم���ی و انق���لاب در ام���ور مدنی، به دلیل عدم تش���کیل مرا
خان���واده نمی توانن���د از رس���یدگی امتناع کرده و یا دادرس���ی را متوق���ف کنند، در چنین  
حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تش���ریفات مذکور باتوجه به س���ایر مقررات این قانون 

مبادرت به صدور رأی می کند. 

مفهوم این نظریه، جدا بودن فرآیند دادرســـی از مشـــاوره را می رساند، درنتیجه مشاوره، 

فقط ارائه دیدگاه های توصیفی است نه آمرانه. مشورت میان اعضای خانواده هم توصیه  ای 

.ک.، بقره: 233( و نتیجه آن الزام  آور نیســـت. بنابراین، حکمیت برپایه و اســـاس  اخلاقی اســـت )ر

قضاوت و حکم کردن اســـتوار اســـت، اما این قضاوت از نوع قضاوت در داوری نیســـت؛ زیرا 

برای مثال در مورد داوری در آیین دادرســـی، قرابت ســـببی و نســـبی از موانع داوری اســـت. 

در ماده 469 قانون آیین دادرســـی دادگاه  های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده اســـت: 

»دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سِمَت داور تعیین نماید: کسانی  که با یکی از اصحاب دعوا قرابت 

س���ببی یا نس���بی تا درجه دوم از طبقه سوم داش���ته باش���د«. بنابراین، داوری در دعاوی خانوادگی 

)حکمیـــت( نهـــادی اختصاصـــی برای اختلافـــات خانوادگـــی و به  تعبیر بعضی نویســـندگان، 

یک محکمه صلح خانوادگی اســـت که بین ســـاختار ایـــن نهاد با ماهیت خانواده ســـازگاری 

کم دارد:  وجـــود دارد )هدایت  نیـــا، 1387(. ایـــن محکمـــه صلح خانوادگی ســـه امتیاز از ســـایر محا

نخســـت اینکه محیط خانواده کانون احساس و عواطف است، پس باید دعوا از راه عاطفی 

حل شـــود و وقتـــی داوران پیوند خویشـــاوندی دارند، عواطف زوجیـــن را تحریک می کنند و 

مؤثو خواهند بود. دوم اینکه اسرار زوجین نزد بیگانه فاش نمی شود. وقتی اسرار طرفین نزد 

بیگانه فاش شود آنها دیگر نمی توانند بعد از محکمه رابطه خوبی داشته باشند. سوم اینکه 

داوران معمولی بی  تفاوتند، ولی داور خویشـــاوند حســـاس اســـت و تمام تلاشش را می کند و 

هزینـــه  ای هم برای دادرســـی پرداخت نمی شـــود )ر.ک.، مکارم شـــیرازی، 1371، 376/3(. همان طور که 

مترافعیـــن در محکمه قاضـــی حق تخلف از اوامر قاضـــی را ندارند )شـــهیدثانی، 1413هــــ.ق، 325/13( 

زوجیـــن هم از اوامـــر حکمین در این محکمه خانوادگی حق ســـرپیچی ندارند و تصمیمات 

حکمین لازم  الاجرا خواهد بود. 
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3 - 2. ضمانت اجرا ی تصمیمات داوری در دعاوی خانواده 
3 - 2 - 1. مبانی فقهی لازم  الاجرا بودن تصمیم داوری

ضمانت اجرای تصمیمات داوری و ارتقای جایگاه آن در ســـیره متشـــرعه و نیز عقلا نیازمند 

ع بر بعث حکمین و انبعاث زوجین تبیین شـــود، هرچند نمی توان  کید شـــار آن اســـت که تأ

ع و  کم شـــر کیـــد باتوجه به مخاطب آیه یعنی، حا وجـــوب شـــرعی برای آن ثابـــت کرد. این تأ

کم اســـت بیشـــتر دریافت می شـــود. قرار دادن ارجاع بـــه داوری از  اینکـــه بعث از وظایف حا

امور حســـبی و حتی تجویز اقدامات تعزیری، ظرفیت فقهی قابل توجهی برای این ضمانت 

اجراســـت. تغییرات قانون در این زمینه نیز نشـــان از توجه قانون  گزار بـــه این مقوله و ایجاد 

ضمانت اجرای روزافزون برای آن دارد. 

اول( الزام  آور بودن تصمیمات حکمین 

پس از بعث حکمین و اقدامات ایشـــان مانند مشـــورت، تحقیق، بررسی علل نشوز طرفینی 

زوجین با حفظ اخلاص و بی  طرفی، راه  حل  هایی حاصل می شود که انتظار می رود کاربست 

آنهـــا به رفع زمینه  های ناســـازگاری و اصـــلاح روابط زوجین بیانجامد. ایـــن راه  حل  ها یا برای 

اصلاح امور و دوام زندگی مشـــترک زوجین اســـت و یا برای تفریق و پایان بخشیدن به نکاح. 

، اقدام برای اصلاح و بقای نکاح و شـــرایطی که دراین  راســـتا  از نقطه  نظر مشـــروعیت و جواز

گذاشـــته می شود مورد اجماع فقها و مشمول دلالت مطابقی آیه شریفه )ر.ک.، نساء: 35( است. 

در این آیه به حکم، نسبت اصلاح داده شده و اقدامات دراین مورد جایز و نافذ است )فاضل 

هندی، 1421هـ.ق، 522/7(، اما داوری به  شـــکل رأی به طلاق و تفریق زوجین نیازمند اســـتیذان از 

زوجین چه در خلع و چه در طلاق به غیر عوض است؛ زیرا رأی به تفریق هم خارج از دلالت 

آیه است و هم روایات تفریق را مشروط به استیذان می  کنند. در روایات باب دوازده از ابواب 

قسم، نشوز و شقاق عدم جواز تفریق مگر در صورت اذن طرفین آمده است )حرعاملی، 1409هـ.ق، 

352/21( و در روایات باب ســـیزده شـــرایط اذن و اتفاق بر طلاق و اجتماع شرایط طلاق مطرح 

شده است )شیخ حرعاملی، 1409هـ.ق، 353/21(. 

ایـــن مطلـــب در دیدگاه فقهـــا نیز مورد وفاق و تأییـــد بوده و در منابـــع معتبر فقهی لزوم 

استیذان برای رأی به طلاق در داوری مطرح شده است )نجفی، بی تا، 214/31؛ حلی، 1413هـ.ق، 96/3؛ 
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ابن   براج، 1406هـ.ق، 266/2؛ فاضل هندی، 1416هـ.ق، 522/7( و با اولویت  های شـــرعی از نظر حفظ و تحکیم 

، تمرکز بر تصمیمات  نهـــاد خانواده و مبغوضیت طلاق نیز تناســـب دارد. در پژوهـــش حاضر

گر زوجین بنا بر جدایی داشـــته  داوری بـــرای اصـــلاح و دوام زندگی مشـــترک اســـت و اینکه ا

گر داوری شـــرایطی بـــرای دوام نکاح  باشـــند و داوری رأی بـــه بقای روابط زوجین دهد و یا ا

بگـــذارد و زوجین نخواهند این شـــرایط را بپذیرند، چگونه می تـــوان الزام به تمکین از نتایج 

داوری و حکمیـــت را ثابت کرد و اینکه چرا زوجیـــن موظف به تبعیت از تصمیمات حکمین 

هســـتند. لازم به ذکر اســـت آنچه از الزام به تبعیت از تصمیمات حکمین مطرح می شود در 

گر حکمین رأی به اصلاح دادند بدون  کلمات فقها نیز منعکس است. علامه نجفی می فرماید: »ا

اس���تیذان می توانن���د اقدام به آن کنند و هر ش���رط جایزی بگذارند، ل���زوم می یابد« )نجفی، بی تـــا، 214/31(.

دوم( اقدام حکومتی بودن بعث حکمین 

کم جامعه است. حکمین،  گر بتوان از ادله کتاب و سنت استفاده کرد، بعث حکم وظیفه حا ا

کم و تصمیماتشـــان اوامر حکومتی محســـوب می  شـــود و لازم  الاجرا خواهد بود.  منصوب حا

برای تحقیق در این باره باید دلالت آیه شریفه در منابع تفسیری و بررسی روایات باب صورت 

گیرد و به  کمک آرای مفسرین و فقها به پاسخ سؤال دست یافت. در منابع تفسیری )هرچند 

به  دلیـــل فقهی بودن بعث، تعداد اندکی از مفســـرین به این بحث پرداخته  اند( فقط اشـــاره 

کم اســـت و برخی می گویند  به دو نظر شـــده اســـت. برخی می گویند مخاطب، لزوم بعث حا

که برای مخاطب  بودن  مخاطب، زوجین هستند )طبرسی، 1372، 70/3؛ طوسی، بی تا، 192/3(، ولی ازآنجا

کم، دلیل ظاهر اخبار و رأی بیشـــتر فقها آورده شـــده است )ر.ک.، طوسی، بی تا، 192/3( می توان  حا

کم است.  نتیجه گرفت که نظر مفسران هم این است که مخاطب این لزوم، حا

در بررســـی روایات در وســـائل باب  های دهم تا ســـیزدهم از ابواب قســـم و نشوز و شقاق 

.ک.، حرعاملی، 1409هـ.ق، 348/21 ( به بعث حکم و عدم جواز تفریق مگر با اذن زوجین و مشـــروط  )ر

بودن تفریق به اتفاق  نظر زوجین و رعایت شروط تفریق پرداخته شده است. در هیچ  یک از 

کم اشاره نشده است به  جز حدیث اول از باب سیزدهم یعنی،  روایات به مخاطب بودن حا

موثقه سماعه که وقتی حکمین می خواهند رأی به تفریق دهند از زوجین می پرسند: »مگر 

ش���ما م���ا را برای اص���لاح و تفریق اذن ن���داده بودید« و برخـــی از همین مقدار نتیجـــه می گیرند که 
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خطاب بعث زوجان هســـتند. در مستدرک الوســـائل حدیثی صریح در اختیار زوجین برای 

.ک.، نـــوری، 1408هـ.ق، 105/15(. می تـــوان در جمع  بندی احادیث گفت  انتخـــاب حکم وجود دارد )ر

کم بعث را انجام داده است و مبعوثین موظف هستند برای رأی به  که در موثقه سماعه، حا

تفریق از زوجین اذن بگیرند و این دلیل بر بعث زوجین نیســـت. در حدیث مســـتدرک هم 

کم برای بعث حکمین به اختیار زوجین هم توجه می کند و همین یک  مراد این است که حا

حدیث است که با ماهیت تحکیم در حکمیت تنافی دارد. 

در نـــزد فقهـــا چهـــار یافته دربـــاره مخاطب بعث وجـــود دارد. برخـــی تردیـــد دارند و نظر 

نهایی را نداده اند؛ زیرا می گویند بنابر ظاهر روایات )موثقه سماعه و روایت عبیده در تفسیر 

کم است. )بحرانی، 1363،  عیاشـــی( مخاطب زوجان هستند، ولی بنابر نظر مشهور، مخاطب حا

628/24( برخی هم مخاطب را زوجان می دانند و دلیل خاصی اقامه نکرده اند )محقق حلی، 1376، 

کم  191/1؛ ابن   بابویه، 1413هـ.ق، 521/3(. ابن جنید هم راه وســـطی را رفته و چنین رأی می  دهد که حا

بـــه زوجین امر می کند که هر یک از اهلشـــان یک نفـــر را انتخاب کنند )حلـــی، 1374، 397/7(، اما 

حلی پاســـخ می دهد این رأی بنابر توکیلی بودن حکمیت است و حق طلاق دادن هم برای 

حکمین تجویز می شود )حلی، 1374، 398/7(. رأی مشهور و بلکه بیشتر فقها این است که خطاب 

کم اســـت و در نتیجه ماهیت تحکیم برای حکمیت هم تقویت می شـــود. ادله  بعث برای حا

: قاعده کلی این اســـت که خطابات مطلـــق برای اجرای  اقامه   شـــده در ایـــن رأی عبارتند از

احکام شـــرعی منصرف به ائمه و قضات است مانند قطع ید ســـارق و سارقه )ر.ک.، مائده: 38( و 

گر خطاب به زوجیـــن بود باید می فرمود: »فابعثا« با آنکه »ان  : 2(. ا .ک.، نور جلـــد زانی و زانیه )ر

، رأی  یریدا« هم خطاب به حکمین اســـت )طوســـی، بی تا، 416/4؛ طبرســـی، 1372، 178/6(. ازسوی  دیگر

کم است  ع حا کم است، هم مقام شایسته برای قطع تناز بیشتر به  سمت مخاطب بودن حا

و هم در آیه خائف از شـــقاق مخاطب است )زوجین که خائف نیستند( و آدمی هم خودش 

کم است.  کســـی را علیه خودش بعث نمی کند و اقوی هم همین رأی اســـت که مخاطب حا

)شهید ثانی، 1413هـ.ق، 365/8( درنتیجه، برخی فقها با تضعیف آرایی که مخاطب را زوجین و یا اهل 

زوجین می دانند با اســـتناد به روایات )هرچند این روایات دراین  باره صراحت ندارند( و رأی 

بیشـــتر فقها و توجه به ضمیر جمع برای مخاطب بعث به  طور قاطع رأی به مخاطب بودن 
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کم دانست.  کم می دهند )نجفی، بی تا، 211/31(. بنابراین، بدون تردید باید مخاطب در آیه را حا حا

3 – 2 – 2. ظرفیت  های فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تصمیمات داوری در دعاوی خانواده

اول( ظرفیت  های فقهی برای ضمانت اجرا

در آیه 35 ســـوره نســـاء تنفیـــذ و اثرگذاری حکمیت بـــه اراده بر اصلاح حکمین منوط شـــده 

گر پس از شـــرایط اصلاحی که حکمین  یدا اصلاحا یوفق اللَّه بینهما«. در نتیجه ا اســـت: »ان یر

می گذارند توفیق بین زوجین محقق نشد دلالت بر فساد قصد حکمین دارد همان طور که در 

جریان حکمیت صفین ابن   عاص و ابوموسی اشعری قصد اصلاح واقعی نداشتند و نیتشان 

فاســـد بود. )نجفی، بی تا، 217/31و218( برخی با این رابطه مســـتقیم علّی مخالف بوده و معتقدند 

، تخلف ظاهری جزا ناشـــی از تخلف شـــرط نیست و ممکن است تخلف جزا ناشی از  به  ظاهر

عوامل و موانع دیگری باشد و این نوع از شرط و جزا از امور تکوینی است و نه تشریعی )عمید 

زنجانی، 1382(، اما ضمانت اجرا مقوله  ای جدای از تنفیذ است و اشاره به تمکین زوجین نسبت 

گر این تمکین رخ نداد، تکلیف چیست. برخی  به شـــرایط اصلاحی حکمین اســـت و اینکه ا

منابع به  جز تکرار ماهیت تحکیم و لازم  الاجرایی تصمیمات حکمین پاسخ دیگری نداده اند 

)نجفی، بی تا، 220/31؛ طباطبایی کربلایی، 1404هـ.ق، 153/2(. برخی نیز چنین پاسخ داده اند: »هرچند برخی 

کراه  کراه فاقد دلیل اس���ت و نمی توان ا کراه را تجویز کرده  اند، ولی در مذهب ما این ا از عام���ه، اجب���ار و ا

ممتنعی���ن را تجوی���ز کرد«. )طوســـی، 1407هـ.ق، 341/4؛ شـــهید ثانـــی، 1413هـ.ق، 373/8( برخـــی نیز از ظرفیت 

قاعده التعزیر و نیز ادله امر به معروف استفاده کرده اند و گفته اند: »اینکه آیا ممتنع را می توان 

حبس کرد یا خیر باید دانس���ت اجبار، تعزیر و حبس از صلاحیت  های قاضی منصوب است، ولی قاضی 

تحکی���م نمی تواند چنین اقداماتی کند«. اجبار از روی امربه معروف هم جایز نیســـت مگر اینکه 

عنوان حسبه بر این امتناع زوجین دارای شقاق صدق کند و ضرورت و انتظام اجتماعی آن 

را اقتضا کند )سند، 1429هـ.ق، 407/3(. 

به  نظر می آید یکی از ضمانت اجرا های فقهی که در شرایط حکمین قرار داده شده است 

ع از این راه میـــزان اثرگذاری حکمیت را فزونی بخشـــیده، اهل و  و حتـــی می توان گفت شـــار

خویشاوند بودن حکمین است. هرچند مشهور فقها از اهلیت حکمین نفی وجوب کرده  اند 

)بحرانی، 1363، 634/24؛ نجفی، بی تا، 213/31(، اما برخی از ایشان خویشاوندی را واجب دانسته )طباطبایی 
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کربلایی، 1404هـ.ق، 153/2؛ موســـوی خمینی، 1392، 330/2( و دراین مورد به ظاهر آیه استناد کرده و باتوجه 

ع خویشـــاوندی را لازم دانســـته اند. صرف  نظر از ادله و آرا می توان  به قدر متیقن از مراد شـــار

گر حکمین از خویشاوندان زوجین باشند، شفقت و اهتمام حکمین از سویی  ادعا کرد که ا

و حفظ حریم خصوصی زوجین از ورود بیگانه ازسوی  دیگر، حداقل عواملی است که تفاوت 

چشمگیری نسبت به حکمیت بیگانه ایجاد می کند و ضریب تأثیر و فایده  بخشی این نهاد را 

ارتقا می دهد. این شرط تنها شرطی است که در قرآن برای حکمین ذکر شده است. توجه به 

ابعاد گسست  های خانوادگی و منجرشدن برخی از مصادیق شقاق به ارتکاب حرام آشکار و 

بالاخره مصادیق دامنه  دار و معصیت  آلود آن می تواند مخل نظم عمومی و زمینه  ساز فساد 

آشـــکار اجتماعی شـــده و موضوع از را از مصادیق امور حســـبه کنـــد. دراین  صورت حکمین 

کم اســـلامی اقدامات بازدارنده تعزیـــری برای متمردین و ممتنعین از  می توانند به  کمک حا

زوجین درخواست کنند. 

دوم( ظرفیت  های حقوقی برای ضمانت اجرا

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به حکمیت در دعاوی خانوادگی اصلاح شد. 

در تبصره 2 ماده 5 )الحاقی 1360/7/21( لایحه قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده اســـت: »در 

مواردی که ش���وهر به اس���تناد ماده 1133ق. م. تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه 35 

گر بین زوجین سازش اصلاح نشود اجازه طلاق به زوج  سوره نساء موضوع را به داوری ارجاع می کند و ا

خواهد داد. در مواردی که بین زوجین درباره طلاق توافق ش���ده باش���د، مراجعه به دادگاه لازم نیست«. 

در آیین  نامـــه اجرایی قانون اصـــلاح مقررات طلاق در مـــاده 2 و 3 آیین  نامه، زوجین مکلف 

شـــده اند داوران را از بیـــن اقارب خـــود معرفی کنند، ولی در مـــاده 4 داوران منتخب دادگاه، 

شـــرط قرابت ندارنـــد. در ماده 4 آیین  نامه اجرایی آمده اســـت: »داوران منتخ���ب و یا منصوب 

باید واجد ش���رایط زیر باش���ند: مسلمان، آشنای نسبی با مسائل ش���رعی، خانوادگی و اجتماعی، حداقل 

40 س���ال تمام، متأهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فس���اد«. بدین ترتیب دادگاه تکلیفی ندارد 

داوران را از میان اقارب برگزیند درحالی  که اشـــاره شـــد قرابت حکمین نقش فزاینده  ای برای 

پیشبرد حکمیت دارد. آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب شده، قانون اصلاح مقررات 

گر اختلاف توسط حکمیت حل  وفصل  مربوط به طلاق مصوب 1371 است که به  موجب آن ا
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نشـــد، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان ســـازش آنها را به دفاتر رســـمی طلاق می  فرســـتد. 

بیـــن داوری در آیین دادرســـی با حکمیـــت در دعاوی خانوادگی تفاوت زیـــادی وجود دارد. 

بنابراین، نمی توان آن را اجرای همان حکمیت در دادرسی دانست. 

در ماده 454 قانون آیین دادرســـی آمده اســـت: »همه اش���خاصی که اهلیت اقامه دعوی را 

ح ش���ده یا نش���ده باشد  دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه  ها طر

ح در هر مرحله  ای از رس���یدگی باش���د ب���ه داوری یک یا چند نفر ارج���اع دهند«. یک یا  و در ص���ورت طر

چنـــد نفر بودن و در هر مرحله از دادرســـی بودن، تفاوت معنادار بـــا مقررات حکمیت دارد. 

تعبیر به عبارت »می تواند« دلالت بر اختیاری بودن داوری در آیین دادرسی دارد درحالی  که 

ع، اجباری است. انتخاب داوران در اختیار خودشان است درحالی  که  حکمیت در بناء شار

کم اســـت. قلمروی صلاحیت داوران براســـاس این ماده، گسترده و  در حکمیت به  عهده حا

شامل هر منازعه و اختلافی می شود درحالی  که حکمیت تنها در دعوای طلاق مطرح می شود. 

از نظـــر کارآیی، حقوق  دانـــان برای رأی داوران در آیین دادرســـی هماننـــد آرای قضایی، 

اعتبـــار امر مختومه را قائل شـــده اند. )کاتوزیـــان، 1373( بنابراین، اختلافی که بـــه داوری ارجاع و 

براســـاس قانون به رأی منتهی شده است، دادگاه نمی تواند به رأی صادرشده بی  اعتنایی و 

کم  آن را نقـــض کنـــد، اما چنین اعتباری برای حکمیت وجود ندارد. اجرای حکمیت در محا

خانواده در قوانین فعلی کارآیی لازم را ندارد؛ زیرا رعایت رابطه قرابت بین حکمین و زوجین 

الزامی نیســـت و گاه حکمین حتی ســـابقه آشـــنایی با زوجین ندارند و نسبت به کارآیی آنها 

هم تحقیق نمی شـــود و داوران اشـــخاص معینی در نهاد داوری هســـتند که با هدف گرفتن 

حق  الزحمه ایفای نقش می کنند. 

بدیـــن ترتیب در بحث از ضمانت اجـــرای حقوقی حکمیت، فقط می توان به الزام ارجاع 

دعـــوی طـــلاق بـــه حکمیت و داوری ســـخن گفـــت و بیـــش از آن باوجـــود کثـــرت مراجعات 

کم شـــاید نتوان انتظار داشـــت. لازم اســـت  دادخواســـت طـــلاق و محدودیت امکانات محا

ع به دنبال تقویت سازوکار  برای نزدیک تر شـــدن نهاد حکمیت به اهداف خود در نظر شـــار

حکمیت در جزئیات اجرایی آن اهتمام کرد. به  ویژه آنکه بین مفهوم شـــقاق و دادخواســـت 

طلاق ازســـوی زوج فاصله بسیار وجود دارد و نباید از رصد مشکلات خانواده  ها غافل شد تا 
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کار به درخواســـت طلاق برسد؛ این مطلب نیازمند بازنگری قانونی موضوع حکمیت است. 

ضمانت اجرای حکمیت در قوانین فعلی منعکس نیست، ولی در برخی آرای صادره قضایی 

این ضمانت اجرا به  چشـــم می خورد. در واقع دیوان عالی کشور در آرای خود، احکام طلاق 

صادرشـــده بدون رعایت مقررات حکمیت را باطل اعلام کرده اســـت. براین  اساس، ضمانت 

اجـــرای مقـــررات حکمیت، بطلان حکم طلاق اســـت. )هدایت  نیـــا، 1384( برای نمونه، شـــعبه 22 

دیوان عالی کشور در تاریخ 1372/5/7 در رأی شماره 427 اقدام به صدور رأی به شرح زیر 

کره و ارجاع به داوری  کرده است: »چون از ناحیه دادگاه برای ایجاد سازش و حل مشکل از طریق مذا

اقدام���ی صورت نگرفته و از حکم صادره نتیجه مثبتی حاصل نمی  ش���ود، پس دادنامه صادره را نقض 

و رس���یدگی مجدد نیز به نزدیک  ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می  ش���ود« )بازگیر، 1377(. همین شعبه 

در رأی دیگر مقرر داشـــته اســـت: »چون ارجاع امر به داوری در ما نحن فیهَ وظیفه شرعی و قانونی 

دادگاه بوده و با اقدام در این زمینه و بذل اهتمام و کوش���ش در اصلاح ذات  البین امکان برطرف ش���دن 

نزاع و ش���قاق است، پس دادنامه صادره بدون انجام مراتب فوق واجد نقص رسیدگی اعلام و با نقض 

، 1380( همچنین شـــعبه هفتم دیوان  آن، رس���یدگی مجدد به همان دادگاه محول می ش���ود«. )بازگیر

عالـــی کشـــور در رأی شـــماره 1821 مـــورخ 1372/4/30 در مـــورد تجدیدنظرخواهی آقای... 

به طرفیت... نســـبت بـــه دادنامه شـــماره 595 صادرشـــده از شـــعبه 11 دادگاه مدنی خاص 

کرمانشـــاه، رأیی به  شـــرح زیر صادر کرده اســـت: »نظر به مجموع محتویات پرونده، چون دعوی 

به داوری ارجاع نش���ده و تکلیف بذل از نظر قبولی زوج روشن نشده است، پس تجدیدنظرخواهی وارد 

بوده و با نقض دادنامه صادره، رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص کرمانشاه محول می شود«. 

4. بحث و نتیجه  گیری 

براساس دلالت آیه 35 سوره نساء درصورت خوف از وقوع شقاق بین زوجین باید هریک از 

زوجیـــن حَکَمـــی تعیین کند و حکمین برای اصلاح بین زوجیـــن اقدام کنند. تحقق اصلاح، 

کتفا کرد.  مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به ســـازش زوجین نمی توان به موعظه ا

ک در تشخیص مصادیق شقاق، استمرار نشوز است. قید استمرار نشوز باوجود دیدگاه  ملا

مرحـــوم صاحـــب ریاض که این تقیید را تجـــوز و مجازگویی می داند، صحیح اســـت. حداقل 
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دلیل این تقیید می تواند تبادر از خوف شقاق در آیه شریفه باشد؛ زیرا وقتی مدتی ارتفاع و 

کم حق دارد احتمال جدایی زوجین و فروپاشی  معصیت طرفین ادامه و استمرار داشت حا

، اقدام برای  کانون خانواده را بدهد و اقدام به بعث حکم کند. از نقطه  نظر مشروعیت و جواز

اصلاح و بقای نکاح و شـــرایطی که دراین  راستا گذاشته می شود مورد اجماع فقها و مشمول 

دلالت مطابقی آیه شریفه  است و در آیه به حکم، نسبت اصلاح داده شده و اقدامات در این 

 مورد جایز و نافذ است، اما داوری به  شکل رأی به طلاق و تفریق زوجین نیازمند استیذان از 

زوجین چه در خلع و چه در طلاق به غیر عوض است. 

قضاوت با مفاهیمی مانند میانجی  گری و مشـــاوره تفاوت بسیار دارد؛ زیرا میانجی کسی 

اســـت که بین دو تن واســـطه می شـــود و فقط شـــفیع و مصلح است و مشـــاور نیز از مشاوره 

به  معنای مشـــورت کردن و طرف شـــور قرارگیرنده اســـت. حکمیت از حکم در لغت به  معنی 

منع و بازداشتن و در استعمال قرآنی، معنای قضاوت در منابع لغت عرب تأیید شده است، 

البته در این قضاوت، معنای منع و بازداشـــتن از خلاف آنچه مقصود شـــخص مورد قضاوت 

اســـت نیز ملحوظ است به  طوری که در نتیجه این قضاوت، شـــخص نتواند خروج از نتیجه 

قضاوت کند و این همان مفاد تحکیم اســـت و باید تصریح شـــود حکمیت در ماهیت خود 

مفهومی از تحکیم و قضاوت را دارد. ماهیت حکمیت، الزام به بعث حکم و تکلیف حکومت 

بـــه بعث ســـه دلیـــل الزام  آوربـــودن تصمیمـــات حکمین اســـت. ضمانت اجـــرای فقهی آرای 

کثر اقدامـــات تعزیری در فروض  حکمیـــن از حداقل لزوم خویشـــاوند بـــودن حکمین تا حدا

خاص است. این ضمانت اجرا در قانون منعکس نیست، ولی در آرای صادره در دیوان عالی 

کشـــور مشاهده می شـــود و اثر آن ابطال حکم طلاق اســـت؛ یعنی در مواردی که ثابت شده 

اســـت رأی به حکم طلاق مســـبوق به ارجاع به داوری نبوده اســـت رأی و حکم طلاق باطل 

دانسته شده است. این مواجهه قضایی با اهداف کلان شریعت که استحکام  بخشی به نهاد 

خانواده و مبغوضیت طلاق است، تناسب دارد. علاوه  بر آن تبدیل به قانون باید صریح شود 

و بـــه مقولـــه لزوم ارجاع بـــه داوری پرداخته شـــود. همچنین باید برای ضمانـــت اجرای این 

قانون نیز باید به طور مستقل تدبیر قانونی شود. 
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